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وقتی نیچه گریست گفت و گویی فلسفی-روانشناسانه 
میان علم و حقیقت است. اروین د . یالوم در این رمان 
قبل از این که به واکاوی وسواس و اثر آن در ضمیر 
ناخودآگاه انسان بپردازد بیشتر فلسفه را مورد پژوهش 
قرار داده. دکتر سپیده حبیب با آگاهی از مفاهیم 
درونی اثر ترجمه ای قابل ستایش ارائه داده و به اصل 
رمان وفاداری مانده. بهتر است نقد این کتاب را اینگونه 
آغاز کنیم که آیا یک اثر داستانی می تواند بیان گر علم و 
فسلفه باشد؟ مسلم است که فلسفه و علوم تجربی نیاز 
ویژه‌ای به توجه هنر برای بیان نظرات خود به جامعه 
دارند و استفاده از هنر هرچند آگاهانه برای توصیفات 
پژوهشی صورت گیرد باعث در سایه ماندن اصلیت 
موضوع خواهد شد. اما هرگز یک اثر نمی تواند همزمان 
داستانی و نظری باشد. نظر باید از چرخه شخصیت در 

داستان شکل بگیرد تا تاثیر مناسب را بر جای گذارد .
فلسفه

آثار دنی دیدرو نیز یک گفت و گوی فلسفی 
میان غنی و فقیر است با این تفاوت عمده که مولف 
جنبه ادبی بیشتری خرج محتوای نظری خود می کند 
. »وقتی نیچه گریست« مصداق بارز سنگ بزرگی است 
که هرگز زده نمی شود . دکتری که از یک ناخودآگاه 
هیستریک رنج می برد ، در حرفه خود به موفقیت های 
بزرگی دست یافته و از محبوبیت برخوردار است ، با 

وجود آنکه همسر زیبایی دارد پس از گفت گو و نزدیک 
شدن به بیمارانش با آنان ارتباط احساسی برقرار می 
کند . مشخصا در رابطه ای که با مراجعین خانم برقرار 
می کند چنین ابژه ای دیده می شود که دکتر از نظر 
عاطفی شکستی درونی متحمل شده است که در او به 
صورت وسواس هیستریک نمود پیدا کرده . اگرچه 
همواره از احساس خود با وجود قسم طبابت و وفاداری 
به حرفه در برابر بیماران مراقبت می کند اما تاثیر آن 
احساس همواره در او رشد می کند . در این بین توسط 
یکی از مراجعین اش که خانمی روسی و زیبا است با 
نیچه آشنا می شود و ... . اول اینکه چرا دیالوم برای ایجاد 
یک مباحثه فلسفی در داستان نیچه را برگزیده و چرا 
رقیب خود را فروید انتخاب کرده است . با وجود این 
که حسادت هایی از سوی دکتر برویر نسبت به فروید 
و آینده حرفه ای او دیده می شود اما این حسادت 
ها درست در جایی که باید بال و پر بگیرند با گفت و 
گوهای بی نتیجه نیچه و دکتر برویر در نطفه خفه می 
شوند . جمله های تاثیر گذاری از نیچه نقل می شود که 
گویی این جملات تنها بر روی دکتر برویر اثری ندارند 
و خود این تاثیر ناپذیری سائقی است خطرناک . مسئله 
من با اصل این داستان است . دکتری که روش گفت و 
گو درمانی را انتخاب می کند چگونه از صراحت و بعضا 
صداقت دیگران استقبال به عمل نمی آورد . رمان 
هرچه جلوتر می رود مراقبه دکتر برویر با وجود پرده 
برداری از رازهای زندگی اش بیشتر می شود تا این که 

به پنهان کاری ختم می شود . 

سه‌گانه 
مهمترین اشاره داستان به یک عکس است 
. عکسی که در آن لو سالومه معشوقه دلفریب نیچه 
شلاق به دست با مرد دیگری و خود او ایستاده اند و 
هرکدام فکر نامشخصی دارند . »وقتی نیچه گریست« 
همه بار ادبی خود را مدیون تصویر سازی این المان 
است . از یک جایی به بعد داستان خسته کننده است 
، نه برای یک کتاب خوان مشتاق ، بلکه برای خواننده 
ای که قبل از نشستن پای درس فلسفه و روشن فکری 
هدف سرگرم شدن داشته باشد . و اساس هنر این 
است . هنری که سرگرم نکند پذیرفته نمی شود . 
سرگرمی موجود در داستان باب میل عامه یک جامعه 
نیست و حتما خواننده باید سائق هایی از فلسفه و 
علوم روانشناسی داشته باشد تا لذت ببرد . این اتفاق به 

خودی خود در داستان رخ نمی دهد . داستان از ایجاد 
بستری استرلیزه برای بیان مسئله مولف برخوردار 
نیست . اشتیاق دکتر برویر برای گفت و گو با نیچه 
از ضمیر ناخودآگاه او نشات می گیرد و این پیرنگ در 
داستان اساسا ماهیت روانشناسی دارد . این ماهیت 
هرگز تبدیل به ادبیت نمی شود . مولف در نوشتن 
حرفه ای است اما در شناخت مخاطب خود به اندازه 
دکتر برویر دچار اشتباه است . مخاطب قصه فیلسوفی 
را که زنان را خطرناک توصیف می کند دوست ندارد 
. شاید این نظریه به صورت جداگانه از نیچه پذیرفته 
شود اما داستان کارکردی فرای چنین زایشی دارد 
. همانطور که دکتر برویر در »وقتی نیچه گریست« 
اشاره می کند ، نیچه لحن پیامبر گونه اش را هرگز 
کنار نمی گذارد . مدام نصیحت می کند و پشت این 

گمان ها برهانی متقن وجود ندارد . چرا باید مخاطب 
حرف های فیلسوف را بپذیرد تنها به دلیل آنکه او 
نیچه است . هیچ عقبه عاطفی روانی از او بیان نمی 
شود و تنها دکتر برویر احساس خود را که از لوسالومه 
و نیچه پنهان می کند به نوعی در گفت و گوهایش با 
فیلسوف بزرگ بیان می کند . این مثلث عشقی در 
ذهن برویر روی داده است نه در داستان ، داستان نمی 
تواند در ناخودآگاه خواننده شکل گیرد بلکه داستان 
، آگاهانه  خود آگاه مولف را تحت تاثیر قرار می دهد 
. در واقع ضد قهرمانی که گاه قهرمان می شود و ضد 
قهرمان بودن خود را نجات می دهد . »وقتی نیچه 
گریست« کوششی است برای برتری روانشناسی 
نسبت به فلسفه که از همان ابتدا به یک گل به خودی 

شکست می خورد.
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 نیچه هیچ وقت نمی‌گرید
تاملی بر کتاب»وقتی نیچه گریست«

ازت متنفرم شرلوک هولمز
گاردین: گفته می‌شود »آرتور کانن دویل« از شخصیت 
شرلوک هولمز که خودش خلق کرده بود متنفر بود. اما 
دلیل این نفرت پنهان که این نویسنده را به اوج شهرت 
و ثروت رساند چه بود؟ »لوسی ورسلی« که یک مورخ 
است می‌گوید »آرتور کانن دویل« از ساخته خود یعنی 
داستان‌های جنایی پلیسی شرلوک هولمز متنفر 
بود و شخصیت این کارآگاه را مسئول دیده نشدن 
داستان‌های تاریخی برجسته‌اش می‌دانست.   پس 
از این‌که داستان‌های جنایی »شرلوک هولمز« در 
سال ۱۸۹۱ در یک مجله ظاهر شد، دویل از فردی 
ناشناس به شهرتی جهانی پرتاب شد و ۱۱ سال بعد 
نشان شوالیه دریافت کرد. »کانن دویل« در تلاش برای 
یافتن ناشر برای داستان‌های شرلوک هولمز بود و پس 
از رد شدن توسط چند ناشر، سرانجام این داستان‌ها 
توسط ناشر چهارمی پذیرفته شد و آن‌ها گفتند که 
این کار دقیقاً همان چیزی است که آن‌ها به دنبال آن 
بودند: »داستان‌های سبک« داستان‌های هولمز برای 
»کانن دویل« سودآور بود، اما این نویسنده تصمیم 
گرفت پس از به دست آوردن پول کافی از این شخصیت 
او را بکشد و در یک داستان در سال ۱۸۹۳ او را بالای 
آبشاری در سوئیس به پایین پرت کرد. با این وجود یک 
دهه بعد، زمانی که یک ناشر آمریکایی به او پیشنهادی 
معادل ۱.۶ میلیون دلار داد، این نویسنده وسوسه شد و 
این شخصیت را دوباره زنده کرد. این مورخ می‌نویسد: 
گرچه »آرتور کانن دویل« شهرت خود را به عنوان یک 
نویسنده وام‌دار شرلوک هولمز است اما در خلوت خود 
از این شخصیت متنفر بود چرا که فکر می‌کرد موفقیت 
این داستان‌های جنایی باعث شده تا دیگر آثار تاریخی 
و برجسته او هیچ‌گاه دیده نشود و حالا ۹۳ سال پس 
از مرگش، اغلب رمان‌های تاریخی‌اش خوانده نشده 
است، در حالی که کارآگاه ارزان - اما محبوبش - برای 
همیشه در اذهان افراد ماندگار شده است«. شرلوک 
هولمز محبوب‌ترین کارآگاه تخیلی تاریخ است. »کانن 
دویل« چهار رمان و ۵۶ داستان کوتاه درباره تعقیب 
مجرمان توسط این مغز متفکر با استفاده از مهارت‌های 
مشاهده‌ای و قدرت استنتاج این کارآگاه نوشت. بیشتر 
داستان‌ها توسط دستیار هولمز یعنی دکتر واتسون، 
روایت می‌شوند.  داستان‌های شرلوک هولمز برای تئاتر، 
فیلم و تلویزیون مورد اقتباس قرار گرفته‌اند و بندیکت 
کامبربچ، پیتر کوشینگ، راجر مور، ایان مک‌کلن، 
مایکل کین، چارلتون هستون و جاناتان پرایس از جمله 
کسانی هستند که نقش این کارآگاه را بازی کرده‌اند. 
»آرتور کانن دویل« در ادینبورگ به دنیا آمد و قبل از 
شروع به نوشتن به عنوان یک پزشک آموزش دید. 
او دو بار تلاش ناموفق برای ورود به پارلمان داشت و 
پس از مرگ پسرش مجذوب معنویت‌گرایی شد. این 
نویسنده در سال ۱۹۳۰ در سن ۷۱ سالگی بر اثر حمله 

قلبی درگذشت.
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»همسایه ون گوگ« به کتابفروشی‌ها می‌آیدآل پاچینو به »کشتن کاسترو« پیوست
هالیوود ریپورتر: »کشتن کاسترو« اولین فیلم ایف ریورا با بازی آل پاچینو، دیگو بونتا و زولو ماریدوئنا ساخته می‌شود. این فیلم درباره 
وقایع واقعی دوره‌ای است که فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سال ۱۹۶۰ به نیویورک رفت و در هارلم ساکن شد. دیگر بازیگران این 
فیلم کیکی لین، الکساندر لودویگ، ران لیوینگستون، کندریک سمپسون، نیکول بهاری، لوگان مارشال و تیتوس ولیور هستند. »کشتن 
کاسترو« نوشته لئون هندریکس، توماس دی گرزیا و کالین بیتمن، رویدادهای واقعی حضور کاسترو در نیویورک برای سخنرانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رهبر انقلابی کوبا را دنبال می‌کند. وقتی کاسترو در هتل اصلی خود با رفتارهای دشمنانه 
روبه‌رو شد، مالکوم ایکس را ملاقات می‌کند که او را به اقامت در هتل معروف ترزا در هارلم دعوت کرد. یک مامور مخفی تازه کار اف‌بی‌آی 
که ابتدا مأمور تحقیق درباره مالکوم ایکس بود، ناگهان باارزش‌ترین دارایی اف‌بی‌ای می‌شود تا از حذف کاسترو توسط سیا و مافیای 

ایتالیا جلوگیری کند. 

مهر: سارا رفیعی‌پور نویسنده درباره چاپ این‌کتاب گفت: رمان »همسایه ون گوگ« با محوریت سایه‌های درونی چند شخصیت نوشته شده 
است. وی افزود: راوی در این رمان، سرگذشت سه نفر به نام‌های ون‌گوگ، شیدا و شکوفه را روایت می‌کند. شخصیت ون‌گوگ از هنرمند و نقاش 
معاصر عراقی‌تبار باسم الرسام الهام گرفته شده و دیالوگ‌های فلسفی از زبان ون‌گوگ در این رمان، به طور مستند از باسم الرسام است. ون‌گوگ 
با نگرشی فلسفی که به هستی دارد سعی می‌کند دنیای کودکانه و رمانتیکِ شیدا راوی اصلی رمان را دچار تحول کند. و شیدا آنچنان در خیالش 
با جملات و رؤیای همسایگی با ون‌گوگ روزگار می‌گذراند که گاهی در مرز خیال و واقعیت نیمه‌شیدا می‌شود. رفیعی‌پور با اشاره به تفاوت این اثر 
نسبت به آثار پیشین‌اش یعنی »کاغذهای باروتی«، »سونامی آشپزخانه« و »سودای ناممکن« گفت: دفاع از نیازهای عاطفی زنان چه در عرصه 
حقوق و وکالت و چه در ادبیات همیشه دغدغه من بوده است. در رمان »همسایه ون‌گوگ« هم حریم خصوصی و خلوت زنان و در واقع سخن 

گفتن از زوایای پنهان زندگی درونی زنان که اغلبِ مردها کمتر می‌دانند اساسی‌ترین دغدغه ام بود.


